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  جلــه زبــان و ادبيــات فارســيم

  87 تابــستان ـ  11 ـ ش  4س 

  

  

  خانه به دوش  حباب

  )ساز ديوان صائب بندي عناصر مضمون طرحي نو در طبقه(
  

  غلامرضا حيدري

   مركز تهران ـدانشجوي دكتري دانشگاه پيام نور

  

  چكيده

ه و استعاره نظير خويش، پيكرة شعر را با تار و پود مضمون و ايهام و تشبي صائب با هنر بي
كه  برد، چنان اي را از سر مي تند كه هوش هر خواننده بافد و مي النظير چنان درهم مي و مراعات

در ذهن صائب، . كند پردازيِ شاعر اقرار مي مضموناختيار به ايجاز و اعجاز كلامي و  بي
ور از هر او بر اين با. آفريني است مضمونماية  چيز و همه حالات و همة موجودات، دست همه

آنچه ديده و شنيده، مضمون تراشيده و آن را در هاله و طيفي از مضامين گوناگون و بكر و 
  .نامكرر بازسازي و بازپروري كرده و به خوانندة خود ارائه داده است

هاي گردان سرگردان نيست، بلكه در دامنه و افقي  اشعار و ابيات صائب تنها در حيطة جفت
هدف در . رود نهد و تا افق پنج و شش عنصري هم پيش مي بودن بيرون ميوسيع پا از مرز دوتا 

اين مقاله، ارائة يك الگوي منظم و مرتب و منسجم و جامع، در مجموعه اشعار صائب به عنوان 
آفريني است تا با سرمشق  شدة مضمون عيارِ سبك هندي و نمونة بارز و شناخته شاعر تمام

سازِ  بندي عناصرِ مضمون طرح و معيار كاملاً علمي براي طبقهقراردادن اين الگو، بتوان يك 
  .اشعار شاعران ديگر ارائه نمود

  

  .صائب، اشعار، مضمون، عناصر، طبيعت :ها كليدواژه
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  مقدمه

ويـژه شـاعران     آفريني در ادب پارسي از ديربـاز در ميـان اهـل ادب، بـه                مضمون

سـنج، رواج داشـته اسـت و كمتـر شـاعري را               انـديش و نكتـه      ذوق و باريك    خوش

  .آفريني نكرده باشد د مضمونتوان يافت كه در آثار خو مي

دربارة صائب و اشعار او، كارهاي تحقيقيِ بـسيار وسـيع و ارزشـمندي انجـام            
اي براي شناخت اين شاعر بزرگ و      شده است كه هر كدام از آنها، روزنه و دريچه         

هـاي شـناخت دقيـق او را فـراهم            كند و زمينه    اشعار او پيشِ روي خواننده باز مي      
جود اينكه در راستايِ شناختِ صائب بـه موضـوعات گونـاگوني    اما با و . نمايد مي

بندي مـضامين شـعري، بـه عنـوان      پرداخته شده، در رابطه با شناخت، فهم و طبقه   
 .تشده اسنكنون به شعر صائب پرداخته يك موضوع اساسي و بنيادي، تا

اي كه پيش رو داريد به طور قطع يكي از كارهاي تحقيقي بكر در زمينـة                  مقاله
سـاز    يان و توضيح ساختارهاي ذهني شاعر بر پايـة مـضامين و عناصـرِ مـضمون               ب

سجم و جـامع در     ن ـهدف در اين مقاله، ارائة يك الگوي منظم و مرتب و م           . است
عيـارِ سـبكِ هنـدي و نمونـة بـارز و       مجموعه اشعار  صائب به عنوان شاعر تمـام     

الگو، بتوان يك طرح  آفريني است كه با سرمشق قراردادن اين          شدة مضمون  شناخته
ساز اشعار شاعران ديگر ارائـه        بندي عناصر مضمون    و معيار كاملاً علمي براي طبقه     

سـازي عناصـر      بنـدي و الگـو      از آنجا كه پرداختن به شـعر صـائب و طبقـه           . ودنم
 جـامعِ   ساز اشعار او، اولين قدم در اين راستاست و صائب يك تنه، تقريباً              مضمون

 ارائـة ايـن الگـو،       ،هاي شـاعران اسـت، بنـابراين         ديوان ساز  تمامي عناصر مضمون  
ساز شعراي ديگر نيـز هـست و بيـان دقيـق و               دربردارندة بيشترين عناصر مضمون   

 ـ.سـازد  منظم اين الگو، راه شناخت شعر ديگر شـاعران را همـوار مـي      ا ارزيـابي   ب
تـوان    هاي عناصر چندگانه و ارتبـاط عناصـر مـرتبط بـا هـم، مـي                 ها و گروه    دسته

سـنج و تيـزبينِ خـود، بـا           راحتي دريافت كه صائب چگونه به كمك ذهن نكتـه          به
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دراختيار گرفتن چند عنصر كليدي، از يـك واقعيـت و محتـواي ذهنـي مـسلم و                  
قطعي و جاري، به طرق و اشكال گوناگون، در قالـب مـضامين زيبـا و جـذاب و                   

 آن برآمده اسـت     برانگيز به هنرنمايي پرداخته كه بسيار خوب هم از عهدة           تحسين
كـردن عناصـر      و در اين راستا، هدف نهـايي مـا در ايـن مقالـه، بيـان و مـشخص                  

ساز اشعار صائب و ارتباط آنها با يكديگر خواهد بود تا با ارائه دادن يـك             مضمون
ساز درساخت مضامين گونـاگون از        نمودار و مشخص كردن تعدد عناصر مضمون      

ه و افق ديـدِ صـائب       يضامين را از زاو   هاي رنگ به رنگ اين م       يك واقعيت، شكل  
  .بررسي نماييم

 آفريني صائب و مضمون

مضمون كه در اصطلاح لغوي با موضوع فـرق دارد، در بـسياري از مـوارد در                 
آثار شعرا با هم آميخته و چه بسا به جاي هم انگاشته شده است، در حالي كه هر                  

  .اي جداگانه است كدام مقوله
 يا مطالبي است كه در اثر ، عمـدتاً دربـارة آن بحـث               ، مطلب )سوژه (مضمون اثر «

ممكن است اثري يك موضوع اصـلي و چنـد موضـوع فرعـي داشـته      . شده است 
نيـز   )مايه درون( در بحث از موضوع بايد به اصطلاح تم .غزليات حافظ ثلباشد، م

، موضوع گـسترده و بنيـادي اثـر اسـت كـه معمـولاً               )مايه  درون(تم  . تتوجه داش 
 اثر پخش است، اما موضوع، مطلبي است كه اثر          ة صريح نيست و در هم     آشكار و 

 ـ    گويد و يا مي      سخن مي  ظاهراً دربارة آن   موضـوع، فـشرده و تـم،       . دخواهـد بگوي
شود آگاهانه پروراند، مثل موضوعات انـشا، امـا تـم             موضوع را مي  . تگسترده اس 

 ـ  شاهنامهمعمولاً ناخودآگاه عميق است، مثلاً موضوع        ران پـيش از اسـلام       تاريخ اي
ر است كـه در همـه        مجد و عظمت ايران باستان و احساس غرو        ،است، اما تمِ آن   

اما مضمون، عرضه و بيـان هنـري و ادبـي موضـوع اسـت؛               . تصفات پراكنده اس  
 .شود موضوع در ادبيات معمولاً به صورت مضمون ارائه مي. عروايت ادبي موضو
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موضوع است، اما در اين بيتِ صائب بـه         مثلاً اينكه گدايي باعث آبروريزي است،       
  :صورت مضمون ارائه شده است

 روي خـويش    اي كه بگذري از آب      پل بسته  كنـي دراز      و پيش كسان مـي    چدست طلب   
 ،ها مضمون درآورده و شعر سبك هنـدي         توان به صورت ده     هر موضوع را مي   

  :در اين بيت صائب. شعر تبديلِ موضوع به مضامين تازه بود

 در بند آن مباش كه مضمون نمانـده اسـت          توان سخن از زلف يـار گفـت         رمييك عم 
پاياننـد    موضـوعات، محـدود و مـضامين، بـي         .ه اشاره شـده اسـت     تبه اين نك  

هنـدي موضـوع اسـت و محـدود اسـت و مـصراع دوم                 معمولاً مصراع اول بيت   (
   )374 و 373: 1381 شميسا(» ).مضمون كه متنوع است

  :ها را به سه دسته تقسيم كرد ان مضمونتو به طور كلي مي«
 هاي فردي مضمونـ 1

 هاي محدود به يك جامعه يا افراد خاص مضمونـ 2

 هاي جهاني و انساني  مضمونـ 3

شـاعر و   (هاي فردي، آنهايي هستند كـه از محـدودة دو يـا چنـد نفـر           مضمون
هـاي   هتـوان قطع ـ  هـا مـي     اين مضمون از  . روند  فراتر نمي ) ها  مخاطب و يا مخاطب   

هاي دستة دوم آنهايي هـستند كـه از           مضمون. تقاضايي و قصايد مدحي را نام برد      
محدوده چند نفر فراتر رفته و مربوط به روابط افراد يك گروه، يك جامعـه و يـا                  

شوند، اما در عين حال باز هم زمان و مكان و اشـخاص محـدودي                 يك كشور مي  
 ـ ستماعي در اين ق ي و اج  بيشتر شعرهاي سياس  . دگيرن  برميرا در    . دمت جـاي دارن

ند و نه به    شو  هايي هستند كه نه به يك فرد خاص محدود مي           گروه سوم، مضمون  
اينها انسان را به معنـاي كلـي آن در نظـر دارنـد و               . صيك اجتماع و گروه مشخ    

 بـه عبـارت ديگـر، ايـن         .دهنـد   اي ارائـه مـي      براي جوانب گوناگون زندگي برنامه    
توان بـراي آنهـا        خاصي ندارند و در هرزمان و مكاني مي        ها زمان و مكان     مضمون
  .هايي پيدا كرد مصداق
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طبعـاً صـائب،     هاي شـعري در سـبك هنـدي و          يكي از چشمگيرترين ويژگي   
 اسـت، يعنـي     )جهاني و انـساني   (هاي عمومي     گيري فراوان از مضمون     همين بهره 

ه خاصـي، و يكـي      آيد نه به كار گروه و دست        هايي كه به كار همه مردم مي        مضمون
از دلايل موفقيت شعرهاي صائب و ماندن آنهـا در اذهـان مـردم، همـين نزديـك                  

  )126 و 125: 1374 يمحمد(» .بودنشان به زندگي مردم است
كنند، بر  پايه شعر در سبك هندي كه بسياري از شاعران از آن به طرزنِو ياد مي«

پردازي و  مثيل و معادله ت]و در آن از[ي گذاشته شده است و باي تخيل و مضمون
. شود النظير استفاده فراوان مي و ايهام و مراعات جناس تشبيه و استعاره و تشخيص و

مضمون نو در اين شيوه، خميرماية اصلي كار است و از آن به تعبيراتي همچون معني 
بيگانه، معني غريب، معني وحشي، معني دور يا دورگرد، مضمون بيگانه و مضمون 

  )4:1376قهرمان (» .كنند ميتازه ياد 
مضمون در سبك هندي وقتي جديد و تازه است كه تكراري نباشد، يعني «

معني نازك . حاصل نگاهي تازه به اشيا باشد يا نوعي رابطة نو بين اشيا برقرار سازد
هاي فراوان شعر  كه از نمونه طوري نيز حاصل همين كشف و دقت فكر است و به

  )34:1374محمدي (» .افتد عنيِ نازك با مضمونِ تازه برابر ميآيد، اين م صائب بر مي
كوشد كه نسبتي  ذهن او مدام مي. هاي صائب، انسان است و جهان منابع مضمون«

   )26:1375كريمي (» .ت و انسان برقرار كندعاي بين انسان و طبيعت و طبي و رابطه
ده و او را به گاهي مضامين كهنة گذشتگان، فكر صائب را به خود مشغول كر«

 اين كار را با چنان مهارتي انجام داده كه با ]او[. تعمير و نوسازي آنها واداشته است
  )36:1371درياگشت (» .شود خواندن شعرش مضمون گذشته به دشواري تداعي مي

يابي و پر و بال دادنِ بيش از حد به  افزون در زمينه مضمون هر چند تلاش روز
هاي دور از ذهن، اشعار سبك هندي را پيچيده و دشوارياب  خيال و آفريدن استعاره

اق خود، و در برخي مواقع مبهم ساخته است، اما صائب به كمك ذهن و انديشة خلّ
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ربايد كه اگر  يابي، گوي سبقت را از ديگران مي پردازي و مضمون چنان در مضمون
نظير خويش، پيكرة  ياو با هنر ب. ايم بگوييم كسي به گردِ او نمي رسد، بيراه نگفته

النظير چنان در هم  و پود مضمون و ايهام و تشبيه و استعاره و مراعات شعر را با تار
ه ايجاز و  باختيار برد و بي اي را از سر مي تند كه هوش هر خواننده بافد و مي مي

  . كند پردازي اين شاعر بزرگ اقرار مي اعجاز كلامي و مضمون
يهام ظـاهري و    ا مضامين ذهني خويش را با الهام از         هاي به هم تنيدة     صائب شبكه 

ها، در بـوم نقاشـي كـلامِ خـود بـه تـصوير                نماي تلميحي واژه  ردروني عبارات و دو   
هايِ   انديشي  ها و باريك    سنجي ها، نكته   كاري  ها، ريزه   نماي ظرافت   كشد و آيينة تمام     مي

  . گردد شيوة نوين مي
اي  نكته. زند خن و پندار موج ميسراسر درياي ديوان صائب از انديشه و س

اي به امور ذهني و دروني خود  شود تا دريچه اي مي كوچك و خرد در طبيعت بهانه
بگشايد و در درون، حوادثي را بيافريند و بپردازد و در نمود شعري، در معرض ديد 

، ايستد گذارد، بلكه مي او از كنار طبيعت عالم وجود، به راحتي و آساني نمي. بگذارد
دهد و   كار خود قرار ميةمضمون و موضوع و خميرمايآن را گيرد،  از آن الهام مي

اي براي آن  اي عيني و ذهني، معادله و در ساختارِ دوكفه پوشاند جامة هنري برآن مي
اشعار خود در كند تا با همين دستاويز، رنگ تمثيل  و تعليل هنري را  ترسيم مي

  . رافت كلام و سخن خود نمايدتر و خواننده را مسحور ظ پررنگ
ماية   همه چيز و همه حالات و همه موجودات، دستصائبدر ذهن 

آفريني است و براين باور از هر آنچه ديده و شنيده، مضمون تراشيده و آن را  مضمون
در هاله و طيفي از مضامين رنگ به رنگ و گوناگون و بكر و نامكرر بازسازي و 

الهامات و عناصر .  خوانندة خود ارائه داده استبازپروري كرده و آن را به
 همه از اطراف اوست، از او جدا نيست، با او و در كنار شاعرآفرين شعر  مضمون

سازي برجسته و  دست و تصوير آفريني چيره اوست و به راستي كه او مضمون
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  . آفريني بالادست است نقش
ه از كلماتي است كه در هاي شعري صائب در خلق مضامين بكر، استفاد از ويژگي

عصر او نيز كمتر كاربرد دارد؛ كلماتي كه بيشتر  اشعار شاعران پيشين و حتي هم
كه دقت او در اي  گونه به مردم است، ةبرگرفته از اصطلاحات عاميانه و ساده و روزان

چناني در حد  ساختِ معاني تازه و مضامين نو و بديع، او را از پرداختن به الفاظ آن
  . ور كرده استغزل د

اي از مضامين و دقايق  توان ادعا و اثبات كرد كه هيچ مضمون و هيچ دقيقه مي «
خلُقي و خلَقي از عقلي و حسي و عرفاني و عشقي و امثالها وجود ندارد كه از نظر 

ترين وجهي، آن هم با ابداع و ابتكار غير مكرر بيان   مانده و به رقيق صائب پوشيده
  )مقدمه : 1345ب صائ(» .نشده باشد

  صائب و معني بيگانه

قدر مهم است كه به تصريح خود شاعر، يكي از  در سبك صائب، معني آن«
معني بيگانه در واقع يافتن نوعي . آيد ميشمار اش به  محورهاي اصلي سبكِ شاعري

 جديد، نياز به نگاهي ةيافتن اين رابط. رابطه جديد بين اشيا و مظاهر اين جهان است
  : آيد به طور كلي اين معني بيگانه از دو راه به دست مي.  تازه هم داردجديد و

  .طرح مطالبي كه پيش از آن در شعر موجود نبوده استـ 1
  .هاي قديمي  بازسازي مضمونـ2

طور كه نسبت به  هاي پيش، همان دربارة مورد اول بايد گفت كه شاعران دوره
دادند، زيرا آن  توجهي نشان مي  هم بياعتنا بودند، نسبت به معاني بعضي الفاظ بي

ن ددانستند، به طور مثال پاره ش معاني را لايق مطرح شدن در ادبيات متعالي نمي
نما شدن آن از مسائلي بود كه هر چند شاعران سبك عراقي و خراساني  كفش و بخيه

 خوردند، اما پيوسته از هم با آن روبه رو بودند و در طي زندگي خود به آن برمي
رفتند، زيرا اين مضمون را قابل مقايسه با  كردن آن در شعر خود طفره مي مطرح
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  . دانستند نمي... هايي از قبيل بلندي قامت يار و درازي شب هجران و  مضمون
هـاي     اسـتفاده از تمـامي مـضمون       ، يكي از شگردهاي ايجاد معاني بيگانه      ،بنابراين

هـاي    ني بيگانـه، بازسـازي مـضمون      موجود است و دومين مسأله اصلي در ايجاد مع        
  . قديمي است

. پذيرد هاي قديمي معمولاً با تغيير صورت آن انجام مي در شعر، بازسازي مضمون
آنچه در اين قسمت حائز اهميت است، تأثير يك مضمون و محتوا بر مضمون و 

 در. محتواي ديگر است كه در حوزة تبادلات ادبي بين شاعران، كاربردي فراوان دارد
  : اين بيت صائب

ــي   هــاي آشــنا   از زبــان خامــه مــن لفــظ     ــه م ــي بيگان ــاس معن ــرون  در لب ــد ب  آي
مايه كار  هايي هستند كه شاعران پيش از صائب هم دست هاي آشنا همان كلمه لفظ

هايي است كه شاعرِ ما با  خود قرارداده بودند و لباس معني بيگانه، همان بازسازي
پس در واقع آنچه . ها اعمال كرده است ر آن لفظهاي سبك خود د تكيه بر ويژگي

هاي كهن و بازسازيِ  اي ويران كرن ارزش صائب انجام داده چيزي نيست جز گونه
اما ايجاد معني بيگانه به جز مواردي كه گفته شد، به عوامل ديگري مانند . دلخواه آن

 خود بارها اين صائب در طي اشعار. بيني هم نياز دارد تأويل و تفكر و دقت و باريك
  . )241 تا 233: 1374محمدي (» .نكتة منتقدانه را يادآوري كرده است

  زدايي صائب و آشنايي

ساز، توجه اين  از شگردهاي منحصر به فرد صائب در به كارگيريِ عناصر مضمون
او با مهارتي غيرقابل وصف، از . سازي است زدايي و بيگانه شاعر بزرگ به آشنايي

. سازد  ذهني مردم، اشكال و مضامين گوناگون و رنگ به رنگ مييك محتواي ثابت
ق او، چون موم به هر شكلي تن هاي هنرمند و خلاّ ساز در دست عناصرِ مضمون

  .روردپ ي مآفريند و دهند و او با زيركي تمام، آنها را مي  مي
زدايـي يكـي از شـگردهايي اسـت كـه          سـازي و يـا آشـنا        سازي و غريـب    بيگانه«
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. انـد   ها آن را براي گريز از ابتذال در هنر و به خصوص شعر، پيشنهاد كرده                تفرماليس
ها هستند    توان عوض كرد، بلكه اين صورت       ها معتقدند كه محتواها را نمي       فرماليست

توان محتواهـاي     هاست كه مي    باشند و با دگرگوني صورت      كه قابل تبديل و تغيير مي     
ندي نيز بر همين اساس استوار اسـت و         يكي از محورهاي سبك ه    : جديد ايجاد كرد  

  : بيت معروف صائب ناظر به همين معناست
 مانـده اسـت   ندر بند آن مباش كه مضمون        توان سخن از زلف يار گفـت        يك عمر مي  

توان  اي ثابت است كه در طول تاريخ تغيير چنداني ندارد، اما مي زلف يار، پديده
ن كار چگونه ممكن است؟ تنها راه چنين اي. هاي طولاني دربارة آن شعر سرود سال

  .هاي جديدي دست پيدا كنيم ها را دگرگون سازيم تا به شكل كاري آن است كه لفظ
هر «: گويد است، مي» زدايي آشنايي«كنندة نظريه  شكلوفسكي كه خود مطرح

دست دهد و نه اينكه معنايش را تكرار  هاي از موضوع را ب تصوير بايد ادراك تازه
اين نظريه همان چيزي است كه شاعران سبك هندي از جمله صائب به آن . »كند

: توان اشاره كرد براي نمونه به اين مورد مي. معتقدند و در تلاشِ رسيدن به آن هستند
بر طبق . هاي ادبي معروف در شعر فارسي است ارتباط صدف و گوهر يكي از سنت

هايي كه  چكد و در دهان صدف  مياي فرو اين سنت، در فصل بهار از ابر بهاري قطره
ها پس از چندي تبديل به گوهري  اين قطره. گيرد اند، جاي مي بر روي آب آمده

اين محتواي ثابت در ديوان صائب بارها و بارها تكرار شده . ارجمند خواهد شد
دليل اين تازگي و نوي چيزي نيست . رسد است، اما هميشه هم تازه و نو به نظر مي

رابطة . هايي كه او در محدودة صورت شعرها انجام داده است زدايي ييبه جز آشنا
هاي جديدي در آمده و هر  ثابت صدف و گوهر با توجيهات مختلف آن به صورت

در نهايت، معني بيگانه هم گريز از تكرار و ابتذال و ايجاد . آيد بار تازه به نظر مي
شك نوعي محتواي تازه  ذال، بيفضاهاي نو و تازه است و از طرفي اين گريز از ابت

خواهد آفريد؛ محتوايي كه هر چند زيرساختي قديمي و كهن دارد، اما به شكلي نو 
هاي تازه، محتواهاي  شكل« : گويد جان كلام شكلوفسكي كه مي. بازسازي شده است
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   )247 -243: 1374محمدي ( ».در همين جاست» آفرينند تازه مي
  و افق ديد زاويه ،صائب

ه ديد يا برداشت متنوع از يك حقيقت و ماهيت ثابت، سبب اختلاف در زاوي«
معناي (شود و در نتيجه، منجر به ايجاد معناي تازه و نو  صورت و معناي شعرها مي

از آنجا كه شاعران سبك هندي به تصريح خود پيوسته به دنبال . خواهد شد) بيگانه
هاي ديد متنوع و گوناگوني روبه رو  معني بيگانه هستند، ما در شعرهاي آنها با زاويه

 تغيير در ةتوان گفت تغيير صورت و معناي شعر به وسيل به عبارت ديگر، مي. هستيم
در . هاي شعر سبك هندي، به خصوص صائب است هاي ديد، يكي از ويژگي زاويه

شعرهاي سبك هندي، به ويژه صائب، خواننده پيوسته با يك نوسان فكري رو به رو 
نيست و جايگاه فكري شاعر فرما  حكماين معنا كه تفكر ثابتي بر شعرها است، به 

هاي فكري،  در اين نوسان. اي از ابهام فرو رفته است نسبت به اشيا و افراد در هاله
دارند و آن را از جمود و يك  شعر را مثل دريا، هميشه متلاطم و پرتحرك نگه مي

  .)134- 129: همان(» .آورند شكلي بيرون مي
صائب به ياريِ هوش و ذكاوت بالا و انديشة دقيق، تيزبيني و دورنگري و افق 

او . توان در رديف او قرار داد اي كه كمتر شاعري را مي  مانندي داشت، به گونه ديدِ بي
در ساخت و گزينشِ كلمات و الفاظِ ابيات خود و تركيب و آميزش آنها در يك 

ها و تصاوير بكر و متعالي،  ا و مضمونبيت، براي خلق و آفرينش معاني و محتو
صائب در اين راستا . كند كه شگفتي برانگيز است چنان استادانه و با مهارت عمل مي

مانند شخصيِ دوربين و دورنگر، افقِ بسيار دور الفاظ وكلمات و به ويژه عناصر  به
كه گاه گزيند  كند و برمي بيند و رصد مي رديف را چنان با مهارت مي متناسب و هم

كه اين افق  رسد، درحالي دامنة كاربرد اين الفاظ تا پنج و شش لفظ و كلمه هم مي
اين هنر والاي . رود طور متوسط در ديگر شاعران توانا از چهار كلمه فراتر نمي به

شاعر است كه با در اختيار گرفتن چند واژه متناسب و مربوط در يك بيت و تركيب 
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انگيز و  بديل و مضاميني شگفت  بكر و بييي  معانيو آميزش آنها در يك راستا،
آفريند كه چينش و گزينش  سنگ مي تصاويري زيبا و عالي و محتوايي وزين و گران

حتي چهارتاي آن براي برخي از شاعران قدَر، قدري مشكل و غيرممكن به نظر 
  .رسد مي

 نظر بگذراند، اي كه با دقت و تيزبيني، بخشي از اشعار صائب را از هر خواننده«
هاي مكرري رو به رو  فوراً متوجه خواهد شد كه در شعرهاي او پيوسته با صورت

شود و تا سطح كلام ادامه  هاي مختلفي كه از سطح كلمه شروع مي شود؛ صورت مي
صائب با ترفندهايي كه در آستين دارد، پيوسته در تلاش است تا دنياي مكرر . يابد مي

ينندگانش تازه و نو گرداند و شكل جديدي به آن شعرهاي خود را در چشم ب
بعضي از تكرارها در شعرهاي صائب از مقولة ويژگي سبكي به  شمار . ببخشد

ها و  به عبارت ديگر، بسامد بعضي از تكرارها، مثلاً تكرار بعضي از كلمه. آيند مي
ر هاي سبكي شع  ويژگيودهد كه آنها را جز عناصر سازنده شعر به ما اجازه مي

هاي  جفت. هاي گردان است يكي از اين تكرارها، تكرار جفت. حساب بياوريم به
گردان عبارتند از عناصري كه هميشه به صورت دو تايي در يك بيت حضور پيدا 

بين آنها برقرار است و از ) چه معنايي و چه لفظي(كنند و نوعي ارتباط منطقي  مي
هاي گردان از ديدي در  جفت. شوند هاي مختلف تكرار مي طرفي، دائم هم در بيت

گيرند و در شعرهاي سبك هندي يك بافت ذهني و  هاي ادبي قرار مي محدوده سنت
اگر . يك انديشة ادبي است كه توسط شاعران اين دوره پذيرفته شده است

هاي ادبي شعر او داشته  خوانندگان شعر صائب يك اشراف كلي نسبت به سنت
هاي او را بهتر درك كنند  توانند روابط حاكم بر اجزاي بيت ها مي باشند، بر مبناي آن

هاي  جفت. ببرند ها پي تر به معناي آن بيت تر و راحت توانند سريع و در نتيجه مي
و گاهي ) مثل پل و قامت خميده(گيرند  ها قرار مي گردان گاهي در حوزه تداعي

  .)186 – 171: 1374محمدي (. »)مثل آيينه و اسكندر(شوند  هاي ادبي مي مربوط به سنت
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؛ يعني معمولاً از حدود دهاي گردان، يك رابطه بسته وجود دار بين عناصر جفت«
گاهي بر خلاف حالت فوق، ). سنگ و شيشه(شود  يك رابطة دوجانبه خارج نمي

شود، مثلاً آيينه هم با اسكندر  بين يك جزء يا چند جزء ديگر ارتباطي برقرار مي
ها يك  به عبارت ديگر، در بين جفت. كستر و هم با طوطيمرتبط است هم با خا

هاي گردان با استفاده از تداعي و  گاهي رابطة جفت. شود رابطة گسترده ديده مي
. يابد هاي لفظي از يك رابطة بسته به يك رابطة گسترده تغيير شكل مي ديگر بازي

 هم مربوط  با سدطور مثال اسكندر هر چند با آيينه مربوط است، اما به ايهام به
 و 205: همان (» ...شود جزئي تبديل مي شود و يك رابطه دوجزئي به يك رابطة سه مي
206(  

يگر با دمندي از افق ديدِ بسيار بالاي خويش، و از سويي  صائب از سويي با بهره
 و گوي سبقت از همه ربوده هبرخورداري از زاوية ديد هنرمندانه، از همه پيشي گرفت

 منحصر به فرد در او، اشعار و ابيات اين شاعر ة همين دو خصيصةواسطبه . است
هاي گردان سرگردان نيست، بلكه در دامنه و افقي وسيع  بزرگ فقط در حيطه جفت

او . رود شش عنصري هم پيش ميپنج و نهد و تا افق  ا از مرز دو تا بودن فراتر ميپ
دستي و  هم با همان چيرههاي پرطيف سه و چهار و پنج و شش عنصري  در دامنه

قدر با عناصردر آميخته است كه  او آن. هاي گردان كند كه در جفت مهارتي عمل مي
جا در اختيار، در نظر ، در افكار و انديشه و در قلم او  گويي عناصر همه و همه يك

آيند، تصاوير و مضامين ذهني او را در  كنند و هر آنگه كه به غليان در مي فوران مي
 او مقهور و مبهوت .آفرينند هاي سه و چهار و پنج و حتي شش عنصري هم مي گروه

 بلكه اين طيف عناصرِ ذهن او هستند كه به همت او رنگ و شكل ،عناصر نيست
  . شوند يابند  و آسماني مي ارزش مي گيرند،   مي

ام ايه ويژه از  با توجه به اينكه صائب در خلق مضامين بكر، از هنرهاي شاعرانه، به            
النظير و ساختار كنـايي خـاص، بـه بهتـرين شـكل بهـره جـسته و             تناسب و مراعات  
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ايـم    ساختارهاي ذهني خود را با اين صنايع لفظي و معنوي آميخته است، سعي كـرده              
كـم   ستِدهاي ايهاميِ عناصر نيز اشاره كنيم و يا           ساز، به جلوه    در بيان عناصر مضمون   

 هـوا در معـاني   ، به عنـوان نمونـه  .صر آگاه گردانيمخواننده را به كم و كيف ايهامِ عنا 
 بـا  ، غير از معني مـادي آن ،...گوناگون از جمله ميل ، آرزو، عشق، هوس، حمايت و         

... گوهر و باد و آب و       . كند  ساز با ساختار ايهامي، خودنمايي مي      عناصر ديگرِ مضمون  
سـاز   مي عنـصر مـضمون    از اين نوع هستند و يا در ساختار تركيب كنايي از واژة ايها            

شود و هم بـار   كند كه در فضايي كاملاً ايهامي، هم ارتباط عناصر حفظ مي       استفاده مي 
دل به دريـا زدن، آب شـدن دل، دل بـه بـاد              طور مثال     بهشود،    كنايي ساختار ارائه مي   

ساز نيز به ايفـاي نقـش         ها و عناصرمضمون    كه افزون بر معناي كنايي، واژه     ... دادن و   
  . شود ازند و ارتباط دروني عناصر نيز حفظ ميپرد مي

ساز و قرار گرفتن در فضاي شاعرانة  تر از عناصر مضمون براي درك بهتر و عالي
شاعر، عبارت نثري برگرفته از اشعار مربوطه به صورت تبيين جملة تمثيلي و يا بيان 

 هر جا بيتي يك حكم و اصل منطقي و يا ساختار تشبيهي و استعاري ارائه گرديد، اما
اش، احتياجي به توضيح نداشته باشد و خود  و مصراعي با توجه به عناصر درج شده

بيت و مصراع ساختار خاصي داشته باشد كه شاعر از عناصر براي تصوير خاص و يا 
ارائة تمثيل و فضاي تشبيه استفاده كرده باشد، جملات توضيحي در آغاز بيت و 

ا اكتفا كردن به ساختار بيت و مصراع از فضاي شعري ايم تا ب مصراع را بيان نكرده
  . لذت ببريم

در برخي از تصاويرِ برساخته از عناصر در يك بيت و يا مصراع، عنصري گاه 
  نقش اساسي ندارد و از طيف ساختاري فضاي مضامين به دور است و نقشي 

دن آن عنصر ايم از گنجان وشيدهدر اين صورت ك. كند ديگر در جايگاه نحوي بيان مي
نظر كنيم  و تنها به عناصر اصلي بپردازيم و با  در مجموعه عناصر مربوطه صرف

  عنايت به اينكه صائب در آوردن آن عنصر، تعمدي داشته و سعي كرده است با 
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ايجاد يك فضاي كاملاً متناسب با عناصر، حتي با ارائه يك ترفند هنري، ايهام تناسب 
ر را در فضاي برساخته بگنجاند و ماهيت وجودي و جناس و حسن تعليل، آن عنص

ايم تا در يك گروه عنصري ديگر، عنصر  آن را برجسته سازد، ما نيز تلاش نموده
نم و آن را در تصوير شاعرانه و ساختار ذهني مضامين دخيل ك را ذكر اي هنري
  . بدانيم

ر و كه يكي از عناصــ براي نمونه بخشي كوچك از دامنة وسيع عنصر حباب 
ي عناصر ـار گروهـاختـ را در ســكلمات اصلي با بسامد بالا در اشعار صائب است 

  . نماييم تا با قدرت و توانايي ذهني صائب، بيشتر آشنا شويم بررسي مي
  حباب

 به شكل ي استروي آب پديد آيد و برآمدگي كوچككه گنبده آب است حباب، 
. شود مدن باران و مانند آن ايجاد كره كه در سطح آب به سبب سقوط چيزي يا آ نيم

عقل،  سر، سبك باد، سبك روح، سبكبال، سبك جولان، سبك حباب، سبكبار، سبك
بنياد، بادپيما، باددست، ساده، يكدل و  دل، سست لوح، ساده مغز، ساده عقل، بي تهي
مغزي،  مغزي، خشك مغزي، سبك حباب، مظهر بادپيمايي، پوچ. دست است تهي

بصري، ناتواني، تردامني، خودنمايي،  چشمي، بي دستي، تهي دلي، تهي تنگدلي، ساده
بنيادي، كم ظرفي  تعلقي، خانه به دوشي، سست چشمي، اهل بصيرت بودن، بي شوخ

حباب را به آيينه، آبله، آبگينه، بوستان، بيضه ، بيضه فولاد، پيمانه پيراهن، . است.... و 
 حقه، خانه دربسته، خيمه، خورشيد، تكمه، تبخال، تاج، جام، چشم، چشم حيران،

زورق، سپر، ستاره ، سبو، سپهر، شيشه، ظرف، عقده، عرق،  خال، خانه تنگ ، دل،
قفل، قدح، قنديل، كلاه، كيسه ، كوكب، كفش، كاسه،  غنچه، فانوس، فاك، قصر، قبه،

 هستي ناقص و ،وارون، كشتي، كدو، گنبد، گره، گوهر، گردون، گوي، مهر، مينا كاسه
ساز و در كنار ديگر  حباب در اشعار صائب از عناصر ايهام. كنند مانند و تشبيه مي.. .

  .است... عناصري چون دريا و آب و كشتي و 
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  توضيحات تكميلي

از دل آب دريا در اثر تلاطم آب با كسب باد و هوا، به صورت گوي حباب *
كت آب و امواج شود و سرگردان با حر توخالي و پوچ جدا شده، روي آب شناور مي

تركد و  رود و چه بسا هم به وسيلة امواج و نسيم و باد مي آن، به اين سو و آن سو مي
آورد و با شكست در دلِ دريا  اي چند بر آب دريا دوام نمي حباب، لحظه. شكند مي

هاي مدور و  از حباب. گردد شود و بار ديگر از نو از دل دريا ايجاد مي محو مي
شود كه دريا به كمك اين هزاران حباب،  بير ميعن دريا تشكل به چشما كروي
سير كه از دريا جدا شده است، خانه و  مغز و سبك حباب سبك. بيند مانند مي چشم

ترين موج  سازد كه آن هم به سرعت با كوچك بناي زندگي خود را بر دريا روان مي
، در دامن وسيع دريا، حباب، آيينه كاسة زانو در بغل. ريزد و وزش باد و نسيم فرو مي

شود تا خود را به ساحل برساند و به ساحل نرسيده،  سرگردان بر موج سوار مي
حباب، باد وهوا را . درياي پرجوش و خروش، پر از حباب و موج است. شكند مي

شود و به محض شكستن و به اصطلاح   خاموش ميكند و ميدر سينة خود حبس 
دل و سر و پردة حباب پر از باد و هوا و آب . شود نفس كشيدن، از آن هوا تهي مي

  . است
شود و به دورِ خود  حباب شكل گرفته از گرداب در دل گرداب سرگردان مي*

  . گردد مي
حباب از آنجا كه پوچ و پر از هوا و باد است، روي آب شناور است، بنابراين *

  . به قعر دريا و به صدفِ ته دريا و گوهر دسترسي ندارد
  عنصري  دوحباب 
  باد / حباب

حباب از / رود عمر حباب در يك نفس به باد مي/ دهان حباب پر از باد است... 
گويي،  حباب از پوچ/ حباب، باد نخوت در سر دارد/ رود راست كردن نفس به باد مي
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حباب از باد نخوت، / دهد گويي، كلاه از دست مي پوچ حباب از./ دهد سر به باد مي
حباب از باد نخوت، سر از / شكند حباب از باد نخوت، مي/ دهد افسر از دست مي

  /... دهد  دست مي
 شــود از دهــن بــستن دهــان غنچــه پــر زر مــي بـاد بـه   گويي سر     دهد صائب حباب از پوچ      مي...

  )2699غزل : 1370صائب (

 نگرم باد به دست است اينجـا        هر كه را مي     حبــابي، ز ســليمان تــا مــورنزيــر گــردو
  )478زل غ: همان(

 هـا؟   گـويي  پـوچ  چه طرف بـست نـدانم ز       جز اينكه داد سر خويش را به بـاد حبـاب          
  )674غزل: همان(

 سري كه در خم تيغ فناست همچو حبـاب         مغزي اسـت    ز باد نخوت اگر پر شود ز بي       
  )902غزل: همان(

ــوتي    ــاد نخ ــرا ب ــاغ ت ــست در دم ــر ه  آمــادة شكــستن خــود چــون حبــاب بــاش گ
  )5038غزل: همان(

 صـدف با لب خاموش آسوده است از طوفان        بادگويي سر به     دهد صائب حباب از پوچ      مي
  )5161غزل: همان(

  بادبان /حباب

  /...حباب از دامن تر بادبان دارد...
ــن    كـاش اي سيرم خشك گرديد از غـرور زهـد          پ...  ــاب از دام ــون حب ــاني چ ــتم  بادب ــر داش  ت

  )5340غزل : همان(

  دريا/ حباب

چشم / سازد دريا از حباب، هزاران چشم مي/ كند  حباب از دريا پهلو تهي مي... 
حباب / كند حباب با نظربازي در دريا سير مي/ آيد حباب از دريا، شور بيرون مي

/ دريا، سرتا پا چشم استوجوي  جستحباب از / بيند  روي دريا را يك نظر مي
دريا، پردة چشم / استحباب، چشم دري/ رزق حباب از دريا، چشم تهي است 

چشم / ترسد  چشم حباب از شكوه دريا مي/ دارِ درياست حباب، پرده/ حباب است
خانه حباب بر / الكليل نيست  حباب دريا بي/ شود  حباب بر روي دريا گشوده مي

حباب در / آيد حباب از دريا سالم برنمي/ بندد  حباب از دريا چشم مي/ سر درياست 
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حباب از درياي پرآشوب / خواب حباب در دريا سبك است / دريا سر به كف دارد
  / ....سازد حباب ساده دل روي دريا خانه مي/ زند  سر مي

 بـين، نفـس باشـد تـرا؟         دار چشم كوته   پرده حبـاب چند از آميزش درياي وحدت چون       ... 
  )20غزل : 1370صائب (

 پايـان چـرا    از بحـر بـي  كني پهلـو تهـي     مي چـشم   شوخ بهر يك دم زندگاني، چون حبابِ     
  )38غزل : همان(

 كنــد ايجــاد دريــا تــا ببينــد خــويش را مــي اي از حباب خود هزاران چشم در هر جلوه
  )38غزل : همان(

 خــالي از دريــا بــرون آرم ايــاغ خــويش را حباب ز فيض سيرچشمي چون      يدست با تهي 
  )81غزل : همان(

 دل نكرد از گريـه خـالي حلقـة مـاتم مـرا            پايــان چــه بــال و پــر گــشايد در  ر بــيحــب
  )83غزل : همان(

 كنـيم مـا       همچون حباب، كـسب هـوا مـي        در قلزمي كه نيست سـر نـوح در حـساب          
  )780غزل : همان(

 شورست، اگر چشم حباب است در اينجـا        سالم كسي از بحر جهان چون به در آيـد؟         
  )801غزل : همان(

  شــراب اســت دل مــااز خانــه بــه دوشــانِ  مـا  در قلزم مـي همچـو حبـاب اسـت دل          
  )819غزل : همان(

  رود / حباب

  /... تپد  چشم حباب به جوي ديگران مي/ تابد  حباب اسباب رود را بر نمي...

 عكس رخسار تو تا در جويبار افتاده اسـت       جلــوة فــانوس دارد پــردة چــشم حبــاب...
  )1124غزل : همان(

 خانة تنگ حباب اسباب جيحـون برنتافـت        يـرون فتـاد   راز عشق از پـردة دل عاقبـت ب        
  )1364غزل : همان(

ــد   پرد ديده به جوي دگرانش چـو حبـاب          مي ــازو باش ــوت ب ــه از ق ــه ن ــر ك  روزي ه
  )3459غزل : همان(

  سيل / حباب

/ دهد به حباب نمي سيل فرصت چشم گشودن را/ حباب چشم تحسين سيل است... 
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  / .... حباب از سيلاب محابا ندارد/ دشو حباب مانع از سفر سيل نمي
 راورنه هست از هر حبابي چشم تحسين سيل          نيـست ملك ويران مرا برگ و نواي شكر        ... 

  )111غزل : 1370صائب (

 فرصت چـشم گـشودن بـه حبـابي نرسـد           رفتعمر چون سيل به اين سرعت اگر خواهد         
  )3425غزل : همان(

ــانع نمــي ــاب  م ــالك حــذر ز  شــود ز ســفر ســيل را حب  كنــد آبلــه پــايي نمــي   س
  )4213غزل : همان(

 ســنگي ســيلاب محابــا چــه كــنم از گــران من كه از خانه به دوشان جهانم چو حباب        
  )5674غزل : همان(

  گهر /حباب

از حباب پوچ، گهر / رزق حباب از گهر، آه حسرت است/ حباب پر گهر نيست ... 
از حقه / كنند  از حباب، طلب گهر نمي/ ارد حباب در پرده گهر ند/ آيد  به دست نمي

  / ... پرسند  ز حباب، حال گوهر غلطان نمي/ آيد  حباب، گوهر بيرون نمي
ــي  از تماشا ديده هر كس كه بر عبرت بـود        ...  ــرون م ــا ب ــوچ گوهره ــاب پ  آورد از حب

  )2394  غزل:همان(

ــشكن   دل صــاحب ــل م ــه تغاف  ـ      نظــران را ب  رده گهرهـا دارد   كاين حبابي است كه در پ
  )3301  غزل:همان(

ــاب     ــد ز حب ــهوار نماي ــوهر ش ــب گ  هــر كــه حــق را ز ســراپرده امكــان جويــد طل
  ) 3658  غزل:همان(

        از حقـــه حبـــاب بـــرون گـــوهر آورد    رشچشمي كه ساخت سـرمه عبـرت منـو 
  )4070  غزل:همان(

 غلطـان مپـرس   از حباب پوچ حال گـوهر        مغـز را از دل خبـر        نيست صائب زاهد بـي    
  )4840غزل : همان(

  نسيم/ حباب

  /.... افتد از نسيمي رخنه در حباب مي/ گذارد حباب از نسيم سر به جاي پا مي... 
 گذارد سربه جـاي پـا حبـاب         از نسيمي مي   استبس  گوشة چشمي ز ساقي تنگ طوفان را        ... 

  ) 870  غزل:همان(

 مي رخنـه افتـد در حـصار زنـدگي         كز نسي  چون حباب پوچ از پاس نفس غافل مـشو        
  )6722 غزل :همان(
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  هوا / حباب

حباب دامن هوا را / عنان حباب به دست هواست/حباب هواي پوچ بر سر دارد... 
حباب از هواي خود آزار / رود  هوا زود از سر حباب بيرون مي/ گذارد فرو نمي

/ شود فاني ميحباب از هواجويي، در يك نفس / حباب از هوا، تر است /بيند  مي
هواي / دل حباب، اسير هواست/ حباب بر سر هوا دارد/ حباب پيِ كسب هواست
خرابِ هواي  حباب خانه/ از هوا چشم گشايش دارد/ ريزد خانه، حباب را از هم مي

/ خيزد  حباب از پي كسب هوا برمي/ تر است حباب از هواي خود/ خويش است
حباب / باب از هواي خود خطر داردح/ دشمن حباب، هواي درون خانه حباب است

  /... كند حباب، از سر، هواي پوچ را بيرون مي/ كسوت هوا در سر دارد
 چشم گشايش چو حباب است مـرا       از هوا  خويشدهم عرض به دشمن گرة مشكل         مي... 

  ) 514غزل : 1370صائب (

ــشا    از سر هواي پوچ برون چـون حبـاب كـن           ــر گ ــا كم ــه دري ــوج در ميان ــون م  چ
    )751غزل : همان(

ــرون كــن از ســر نخــوت هواپرســتي را   هـا خـراب هـوا       كه چون حباب كند خانـه      ب
  )666غزل   : همان(

 ايـم مـا       تا چـون حبـاب دل بـه هـوا بـسته            ايـم   صائب به روي دست سر خويش ديده      
  ) 774غزل   : همان(

ــان دارم حبـــاب ــر فـــردي از جهـ  شـراب بر آن سرم كه كـنم در سـر هـواي             وار سـ
  )905غزل   : همان(

ــي   ــود آزار م ــواي خ ــته از ه ــشم پيوس  در خانه است دشمن من فرش چون حباب ك
  )914غزل   : همان(

  

  
  
  

  

   حباب دو عنصريـ1 نمودار
***  

 باد

 دريا

 رود

 سيل
 كشتي

 كف

 گهر

 نسيم

 هوا
 بادبان

 حباب
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  حباب سه عنصري 
  گره /باد/حباب

بادِ گرهِ دماغِ حباب، سر / باد، گره در دماغ حباب دارد / زند  حباب، گره بر باد مي...
  /...گره پوچ حباب، از باد خطر ندارد/ ب را به باد مي دهدحبا
 اين باد نخوتي كـه گـره در دمـاغ توسـت            وار سـرت را بـه بـاد داد          ب  خواهد حبـا  ... 

  )1946غزل   : 1370صائب (

ــد   مانند حبـاب آن كـه نـدارد بـه گـره هـيچ              ــته باش ــر داش ــاد مخــالف چــه خط  از ب
  )4396غزل   : همان(

ــم   عــدم نالــه و فريــاد زنــمهــر دم از شــوق  ــاد زن ــر ب ــابم كــه گــره بيهــده ب ــه حب  ن
  )5666غزل   : همان(

  هوا/باد/حباب
ــائب  ...  ــرا ص ــانگي دارد ت ــردة بيگ ــوا در پ  اينجـا  حبـاب چون   تهي از باد نخوت كن سر خود       ه

  )312غزل  : همان(

 كنــد هــر كــس بــراي كــسب هــوا ســيرمي مغـز چـون حبـاب       دهد سـر بـي      بر باد مي  
   )4192غزل  : همان(

ــاد از راســت كــردن نفــسي مــي ــه ب  هر سر كـه چـون حبـاب اسـير هـوا بـود              رود ب
   )4240غزل  : همان(

  در/ دريا/ حباب

  / ....شكند  دريا از نازك مزاجي در، سربسته نفس مي... 
 از بــس مــزاج آن در شــهوار نــازك اســت محـيط كشد    سربسته چون حباب نفس مي    ... 

  )1909غزل : همان(

   ساحل/ دريا / حباب 

حباب از دريا، درست بر ساحل / تواند بر سركشد ساحل را نمي حباب ، درياي بي... 
  / ... افتد  نمي

 زند در چشم، خاك انديشة سـاحل مـرا          مي اسـت چون حباب از روي دريا ديدة من روشن         ... 
  )159غزل : همان(

 مغـزي بـه دريـاي شـراب افتـاده را           ز تهي ا حبـاب ون  چشستن نيست از جان       ساحلي جز دست  
  )203غزل   : همان(
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 ز بحر چون به كنار اوفتد حبـاب درسـت؟          تـــوان بـــردن دل درســـت ز دنيـــا نمـــي
  )1781غزل : 1370. صائب(

 درياي بيكـران حقيقـت همـان كـه هـست           چندين هزار جامـه بـدل كـرد هـر حبـاب           
  )2031غزل   : همان(

 گذشـتم بسته ازين بحر چون حباب       كه چشم  كنار چه ديدي   ز من مپرس كز اين بحر بي      
  )5961غزل  : همان(

  صدف / دريا/ حباب 

 حباب قلزم عشقيم خواب ما سـبك اسـت         گران  خوابِِ يم كه باشيم مستِِ   ا نهصدف  ... 
  )1698غزل : همان(

  طوفان/ دريا/ حباب

 رابه كف دارم سر خود        دريا آسا درين  حباب مغزي نيم غافل    ز طوفان حوادث با سبك    ...
  )357غزل : همان(

 رفتتخت خويش را تسليم طوفان كرد و          و  تاج حبابهر كه زين درياي پرآشوب سر زد چون         
  )1374غزل   : همان(

 دار طوفـاني اسـت      او پرده  كه هر حباب در    مراست كه چشم رهايي ز بحر خونخواري      
  )1772غزل   : همان(

 مـن افـشان   چون به دريا رو نهد چشم محيط      سركـشد طوفـان نـوح    از تنور هـر حبـابي     
  )6136غزل   : همان(

  غرقه /  دريا/حباب 

 خيمة ليلـي بـود در ديـدة مجنـون حبـاب            استغرقه درياي وحدت از دوبيني فارغ       ... 
  )871غزل   : همان(

  غواص / دريا / حباب

 گرسـت   ي كه درين قلزم خون جلوه     هرحباب اسـت اي      باخته ديدة حسرت غواص نفس   ... 
  )871غزل : همان(

  قطره / دريا/ حباب 

  /...آيد از نزول قطره، از دريا حباب بيرون مي... 
 ام   نـاچيز خـود را تـا بـه دريـا ديـده             ةقطر در ته پيراهن هستي نگنجم چون حباب      ... 

  )5304غزل : همان(
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58 غلامرضا حيدري  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

  كشتي / دريا / حباب 

ــر ...  ــار گ ــزار ب ــاي  ه ــتم زج ــزماف  به بحر كشتي من آشناست همچـو حبـاب         برخي
  )902غزل : 1370صائب (

  گرد / دريا/حباب

 حباب بحر وحـدت چـشم بـر گـرد گنـه دارد            خاصـي سرا هم چشم دارد سـرمه         توحددرين  ... 

  )2941غزل : همان(

  گرداب / دريا/ حباب

 رود  مـي داب و از خود     زند يك دور چون گر      مي حباباز محيط آفرينش هر كه سر زد چون         ... 
  )2648غزل : همان(

 افـتم كه در هر گردش چشمي به گرداب فنا          درين درياي پرآشوب پنـداري حبـابم مـن        
  )5507غزل   : همان(

 دارمچو من از گردش چشم حبابي صد خطـر           صائب خطر   چه خواهم كرد با گرداب اين بحرِ      
   )5548غزل : همان(

  ) عقده(گره / دريا / حباب

حباب گره خاطر / حباب، گره دل درياست/ شود گره حباب در دريا آسان باز مي... 
  /...تواند دريا را در گره بندد حساب نمي/ افتد  از حباب گره در كار دريا مي/ درياست

 دريـا گره واگردد از دل چون حباب آسان دريـن           راگيري در گهر اهـل سـخاوت    نباشد سخت ... 
  )472غزل : همان(

 حبـاب گشاست همچو     ام آسان   خوشم كه عقده   ر چه بـر دل درياسـت بـار، عقـده مـن            اگ
  )902غزل : همان(

 افتـد   اندازه مي   نگنجد در نظر حسني كه بي      محيطي را حبابي چون تواند در گره بستن       
  )2828غزل : همان(

 رمدرين درياي پرشورش حباب سـاكني دا       قـراري را    ندارم در گره چيزي كه ارزد بـي       
  )5569غزل   : همان(

  گهر / دريا/ حباب

حباب از سر درياي گوهر به يك ايما /  ندارد حبابگهر خصومتي با  درياي پاك... 
در درياي پرگهر، از حباب / رگهر، دستِ تهي استپرزق حباب از درياي / خيزد برمي
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وهر، گ اي پاكيدر/ درياي گوهر، پر از چشمِ تهي حباب است/ توان گذشت آسان مي
حباب از ترك سر در / كند درياي گوهرخيز از حباب افسر مي/ كاسة حباب است هم

حباب دريا / حباب، درياي گوهر زير دامن دارد/ شود يك نفس، درياي گوهر مي
از فكر  كردن سر حباب با خالي/ حباب  گراني بر درياي گوهر ندارد / گهر است  بي

  /...شود سبك روحي، تاج درياي گوهر ميحباب از / شود پوچ از وصل دريا گهر مي
 از هواي خود خطر دارد درين دريا حبـاب         حبابگوهر را خصومت با       نيست بحر پاك  ... 

  )870غزل : 1370صائب (

 از سر بحر گهر خيزد به يـك ايمـا حبـاب            چيست دنيا تا ازو اهل بـصيرت نگذرنـد؟        
  )870غزل : همان(

  مكنـون حبـاب    پيش اهل دل بود پر گوهرِِ     حـر  فـيض ب   و دامنـي خـالي ز     جيـب   نيست  
  )871غزل   : همان(

 گر نبازد سردرين سودا، بود مغبون حبـاب        مغـز را    دهد گوهر عوض، دريا سـر بـي         مي
   )871غزل   : همان(

ــت     آن حبـــابم كـــه دريـــن بحـــر گهـــر     ــه مراس ــي ك ــت كلاه ــوچ اس ــر پ  س
  )2259غزل   : همان(

 يــر از ســخن پــوچ نــدارم بــه دهــان هــيچ بحـر گهرخيـز   چشم حبـابم كـه ازيـن          هم
  )2280غزل   : همان(

 كنـد    گوهرخيز افسر مـي    از حباب اين بحرِِ    دهد اهل نظر را بر سر خود عشق جاي          مي
  )2554غزل   : همان(

 افتـد مغزي گهر بر روي دريا چون حباب          ز بي  گفتارش  چو آيد در سخن لعل لب سنجيده      
   ) 2797غزل   : همان(

 گـردد  ميدستار     خوشا مستي كه در ميخانه بي      گوهرشـد حباب از ترك سر در يك نفس درياي   
  )2844غزل   : همان(

 چشم چون حبـاب شـدم      ز چشم شور تهي    به سير چشمي من گوهري نداشت محـيط       
  )5727غزل   : همان(

  لنگر / دريا/ حباب

  /...شود ان لنگر واصل ميحباب با خرقه از سر انداختن به درياي گر... 
 ـ  روحي سبك  از سبك  از گراني بار بر دريـا چـو لنگـر نيـستيم         ...   حبـاب يم مـا همچـون    ياپ

  )872غزل : همان(
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60 غلامرضا حيدري  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

 انـد   كـرده مغزان عبث سر در سر ما        اين سبك  بحر لنگر دار مـا را نيـست پـرواي حبـاب           
  )2481غزل   : 1370صائب (

 انـه انـدازد   حرو كه از سر خرقه خود را سبك       واصـل شود   در اين بحر گران لنگر حبابي مي      
  )3001غزل   : همان(

 اي در پردة ديگر شـدن       چون حباب از پرده    شـدن؟ لنگر     بي چند سرگردان در اين دريايِ    
  )6069غزل   : همان(

ــران   ــشو گ ــان م ــف بزرگ ــاطر لطي ــر خ  لنگر در ايـن محـيط بـه قـدر حبـاب كـن              ب
  )6392غزل   : همان(

  موج / رياد/حباب

موج / تردست است    موج دريا در حل حباب/ دارد دريا از حباب و موج، تاج و كمر... 

دريا به / درياي روشن، با حباب و موج دشمن است/ ربايد دريا، كلاه سر حباب را مي

موج دريا در دل حباب / كند موج  و حباب، دريا را تيره مي/ بندد موج و حباب، دل نمي

/ شكافد حباب از موج دريا مي/  دريا كمر در شكستن حباب بسته استموج/ گنجد نمي

  /... شود حباب موج، خرج دريا مي/ يابند موج و حباب، تاج و كمر از دريا مي
 پـاره لرزيـدن چـرا       بر سـراين خرقـة صـد       كمـر دهد تاج و      از حباب و موج، دريا مي     ... 

  )41غزل : همان(

 پـرواي دريـاي حقيقـت كـن مـرا      موج بـي   بـاب آيد ز مـن همچـون ح        آرايي نمي   خانه
  )171غزل : همان(

ــود   ــپرانداختن لازم ب ــوج س ــر م ــيش ه  در محيط آفـرينش چـون حبـاب افتـاده را           پ
  )203غزل : همان(

 زيكتــايي نينــدازد حبــاب و مــوج دريــا را علَم را كثرت لشكر نگـردد پـردة وحـدت         
  )335غزل : همان(

 كـه همچـو مــوج كـشي در كنـار، دريــا را     هات است شكسته تا نشوي چون حباب هي     
  )589غزل : همان(

ــدار     ــغ آب ــود تي ــوج ب ــه م ــي ك  از سرگذشت خويش چه گويد حبـاب مـا         در قلزم
   )752غزل : همان(

 دريا دلي به مـوج و حبـابش نبـسته اسـت            از مرگ و زندگاني مـا عـشق فـارغ اسـت           
  )1952غزل : همان(
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  نسيم / دريا/ حباب

حبـاب بـررخ دريـا، از نـسيم بيـضه           / شـود   ب در دريا از نسيم شكفته مي      حبا... 

  /... بندد مي

 بردوشــيم مــا بحــر هــستي را حبــاب خانــه شود بنيـاد مـا زيـر و زبـر           از نسيمي مي  ... 
  )279غزل : 1370صائب (

ــر دارد دور   ــاقص ز بحـ ــين نـ ــرا تعـ  بقاي من به نـسيم فناسـت همچـو حبـاب           مـ
  )902غزل : همان(

 تر صد پيرهن از بيضة فـولاد بـست          سخت  بحر از نـسيم آه سـرد مـن، حبـاب           خبر ر 
  )1208غزل : همان(

ــي   مرا دلي است درين بحر نيلگون چو حباب        ــكفته م ــزل ش ــسيم تزل ــه از ن ــردد ك  گ
   )3702غزل : همان(

  نهنگ / دريا/ حباب

 گيــرد گ مــيحبــاب بحــر تــو بــاج از نهنــ گيـرد   ل چشم تـو ره بـر پلنـگ مـي          اغز... 
  )3799غزل : همان(

  هوا / دريا/ حباب

حباب با ترك هوا، دريا / حباب، سر هواي دريا دارد/ حباب، هوادار درياست... 

ترك هوا حباب را به دريا / شود  حباب با ترك هوا، با دريا يكي مي/ شود مي

/ كند  حباب از دريا كسب هوا مي/ كند  حباب در دريا كسب هوا مي/ رساند مي

/ حباب غير از كسب هوا، كاري در دريا ندارد/ شغل حباب در دريا كسب هواست

حباب با بيرون كردن هوا از سر، هم / گردد حباب مقيد كسب هوا، از دريا جدا مي

حباب با / كند حباب براي كسب هوا، سر از دريا بيرون مي/ شود  پيراهن دريا مي

/ سازد سب هوا، خانه از دريا جدا ميحباب براي ك/ شود كسب هوا از دريا دور مي

حباب به هواي دل، سر از دريا / شكند حباب از هواي دريا، كله گوشه بر دريا مي

هواي / حباب از هواي خود در دريا خطر دارد/ رود زند و باز به دريا مي بيرون مي

هواي حباب، مانع از آميزش با دريا / اندازد حباب، پرده بيگانگي با دريا مي

  /... شود مي
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62 غلامرضا حيدري  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

 چون حباب پوچ در بند نفـس باشـد چـرا           تا كسي دريا تواند گشتن از تـرك هـوا          ... 
  )34غزل : 1370صائب (

 از هواي خود خطر دارد درين دريا حبـاب         حبـاب گوهر را خصومت بـا     نيست بحر پاك  
  )870غزل : همان(

 يـا را هـواداريم مـا   قدر ما اين بـس كـه در       حبابگر چه ما را نيست وزني در نظرها چون      
  )268غزل : همان(

 حباب خود چون    ةن پرد دهر نفس خواهي دري    عـشق تا كي از كسب هوا در بحر شورانگيز         
  )871غزل : همان(

 نيستشغل ما سرگشتگان كسب هوايي بيش        چـشم   در محيط آفرينش چون حباب شوخ     
  )1288غزل : همان(

ــت   اسـت اگر چه هستي ما چون حباب يك نفس          ــتي ماس ــر از هواپرس ــه بح ــر آبل  دل پ
  )1659غزل : همان(

ــاب از دل محــيط  ــاورم چــو حب ــر برني  صائب مرا بـه كـسب هـوا احتيـاج نيـست            س
   )2036غزل : همان(

 گرفـت   دريا به هيچ و پـوچ حـسابت نمـي          گرفـت   گر در ميان هوا چـو حبابـت نمـي         
  )2103غزل : همان(

ــذار    شدر اين محيط به همت كم از حباب مبـا          ــوا بگ ــن ه ــد دام ــو ش ــد چ ــر بلن  نظ
  )4689غزل : همان(

  كشتي/رود /حباب

 هر حبابي كشتي نوحي است در جيحون ما        مغـز نيـست     با كمال نازكي افكار ما بـي      ... 
  )293غزل : همان(

  كشتي / ساحل/ حباب

  /...رسد كشتي حباب به ساحل نمي... 
 رسـد    حبـاب بـه سـاحل نمـي        يِِيك كـشت   رسـد  رهرو زفكـر پـوچ بـه منـزل نمـي       ... 

  )4094غزل : همان(

 رسـيم   چون كشتي حباب بـه سـاحل نمـي         زينسان كه مـوج حادثـه دنبـال مـا گرفـت        
  )5898غزل : همان(

  نسيم / سنگ/ حباب

  /...گردد نسيم، سنگ حباب مي... 
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 ؟بالد  ميچه بر خود از شكست شيشه من سنگ          تواند سنگ گرديدن حبابم را      نسيمي مي ... 
  )3137غزل : 1370صائب (

  هوا / سنگ/ حباب

  /... سنگ شيشه حباب است،هوا
ــار دل   شـود    هـوا سـنگ مـي      ،بر شيشه حبـاب   ...  ــشه ب ــود شي ــايه خ ــر زس  دارد خط

  )5265غزل : همان(

  گره / سيل / حباب

  /...كند سيلاب گره حباب را باز نمي...
ــه...  ــيم ز خان ــي، حبــاب ن  كنــد ســيلاب  گرهــي بــاز مــيكــه از دلــم وار غمــين  خراب

  )907غزل   : همان(

  هوا / سيل/ حباب

  /...پردازتر از سيل، هوايي دارد حباب، خانه
 سـوزد   ام سيلاب مي    نفس بيهوده در ويراني    ريزد ز يكديگر حبـابم را       هواي خانه مي  ... 

  )3028غزل : همان(

ــه حبـاب صاحب خود خور كه        بي ةتو غم خان    ــ خانـ ــر از سـ ــوايي داردپردازتـ  يل، هـ
  ) 3327غزل : همان(

  گهر / صدف / حباب

  /....حباب چون صدف، گهر در ميان ندارد/ شود  حباب مي،مغزي گهر از تهي صدفِ... 
 مغـزي حبـاب    هاي گهر شد از تهـي       اين صدف  گرفتگوش سنگيني، بصر كندي، زبان لكنت       ... 

  )865غزل : همان(

 گهرسـت    بي خندِِ هميشه چون صدف هرزه    كسي كه پاسِ نفـس چـون حبـاب نتوانـد          
  )1680غزل : همان(

 داردز گوهر دانه بايد چون صدف هر كس دهـن            كشد خميازة حسرت  دهاني مي   حباب از بي  
  )2933غزل : همان(

 رسـد   از خامشي صـدف بـه گهـر زود مـي           از گفــت گــوي پــوچ نــدارد حبــاب هــيچ
  )4088غزل : همان(

ــه  ــه از چلـ ــدف  آه كـ ــه صـ ــرخانـ ــد     آخـ ــاب برآم ــون حب ــوچ چ ــن پ ــوهر م  گ
  )4506غزل : همان(
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 خورد از بس دل خود گوهر شـهوار مـن           مي از صدف ترسم برآيـد پـوچ ماننـد حبـاب          
  )6120غزل : 1370صائب (

 دآوري  چون صدف كن گوهر سيراب را گر       ماننـد حبـاب     لب ببند از گفت گـوي پـوچ       
  )6693غزل : همان(

  گهر / غواص/ حباب

 تر زحبـاب اسـت اينجـا        چشم غواص تهي   نيست زان گوهر ناياب كسي را خبـري        ...
  )477غزل : همان(

  هوا / گره /حباب

  /...عقده حباب اسير هواست... 
 از هوا چشم گشايش چو حباب است مـرا         خويشدهم عرض به دشمن گره مشكل         مي... 

  )514غزل : همان(

  هــوا نــيم  عقــدة حبــاب اســيرِِ  چــون يمديـــدگان هـــوس آشـــنا نـِِــ بـــا شـــوخ
  )5905غزل : همان(

 اين بنـا را چنـد بـر پـا از هـوا دارد كـسي                حبابچند بتوان عقده در كار نفس زد چون         
  )6701غزل : همان(

  هوا / گهر/ حباب

  / ... شود  وصل گوهر با كسب هوا يك جا براي حباب جمع نمي... 
 شـود؟  ميوصل گوهر جمع با كسب هوا كي   حبـاب جا    كند بي   دستي شكايت مي    از تهي ... 

  )2730غزل : همان(

  هوا / نسيم/ حباب

  / .... حباب اسير هوا، بازيچة نسيم است ...
ــا    ...  ــد ز پ ــسيمي فت ــه ن ــوا ب ــسته ه  كوتاهي حيات حبـاب از سبكـسري اسـت        دلب

  )2004غزل : همان(

ــرش   ــة سـ ــود كاسـ ــسيم شـ ــة نـ  دهــر دل كــه چــون حبــاب اســير هــوا بــو بازيچـ
  )4239غزل : همان(

  

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

65 / حباب خانه به دوش                                                        87 تابستانـ  11 ـ ش 4س 

  

  

  

  

  حباب سه عنصريـ 2نمودار 
***  

  حباب چهار عنصري
  گهر/ صدف/ ابر / حباب

 مدعاست همچـو حبـاب      كه گوهرم دل بي    كنم چو صدف دست پيش ابـر دراز      نمي... 
  )902غزل : 1370صائب (

  كشتي / ساحل/ باد/ حباب 

 ارد زخود باد مـراد اينجـا حبـاب        در گره د   بـرد   آه سردي كشتي دل را به ساحل مي       ... 
  )870غزل : همان(

  هوا / گره / باد / حباب 

 زني به گـره هـر نفـس هـوا اي دل             چه مي  به باد داد هوا صد هزار سر چـو حبـاب          ... 
  )5256غزل : همان(

  ي تكش/ ساحل/ بادبان/ حباب

ــار ...  ــه كن ــان رســد ب ــدد بادب  اسـت ش   جلوة حباب خو    به روي كشتي مي    ســفينه از م
  )1692غزل : همان(

  لنگر / كشتي/ بادبان/حباب

ــه  ...  ــل گرفتـ ــان توكـ ــان بادبـ ــم دامـ ــسته    ايـ ــر نش ــه لنگ ــاب ب ــم در زورق حب  اي
  )5852: 1370صائب (

  ) عقده(گره / رشته / دريا / حباب

 رشته مو از حباب اين عقده مشكل نداشت        رده بيگانگي در بحر وحدت محو بـود       پ... 
  )1339غزل : همان(

  

حباب

يمنس گهر غواص گره صدف سيل سيل سنگ سنگ ساحل  باد باد باد دريا دريا دريا رود

گهر هوا هوا هوا گهر نسيم هوا گره هوا كشتي كشتي موج هوا گهر صدف گره هوا
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  گهر / رود/دريا / حباب

 چون زخود گشتي تهي انديشه از جيحون مكن        حبابروحي   تاج درياي گهر شد از سبك     ... 
  )6108غزل : 1370صائب (

  قطره /ساحل /دريا / حباب

 پرسي  ميساحل چه     ز من احوال اين درياي بي      مـن محيط قطره نتواند شدن چشم حباب       ... 
  )6789غزل : همان(

  كشتي/ ساحل/دريا / حباب

ــ...  ــاحل   ك ــد زس ــت ناامي ــوح اس ــد    شتي ن ــاب برآي ــون حب ــر چ ــن بح ــالم ازي  س
  )4508غزل : همان(

  كف/ساحل/دريا / حباب
 چــون كــف دريــا وبــال دامــن ســاحل شــدند حبـاب مغزاني كه نشكستند خود را چـون          خشك...

  )4108غزل : همان(

  موج/ساحل/دريا / حباب

 كنـد   قرار به سـاحل چـه مـي         كاين موج بي    بــاز كــن ببــيناي بحــر از حبــاب نظــر... 
  )422غزل : همان(

 ايـم   ما همچنـان بـه دامـن سـاحل نشـسته           موج و حباب تاج و كمر از محـيط يافـت          
  )5855غزل : همان(

 ترا كـه گفـت سـر از بحـرِ بيكـران بـركن               مـوج  فـشانيِِ   سزاي توست حبـاب آسـتين     
  )6358غزل : همان(

ــاره   موج و حباب است ريختـه      تاج و كمر چو    ــر كن ــو   در ه ــخاي ت ــيطِ س  اي ز مح
  )6564غزل : همان(

  ورطه /ساحل/دريا / حباب
 دريا خطر ز گردش چـشم حبـاب داشـت          اي كه كشتي ما بـر كنـار رفـت           از ورطه ... 

  )2074غزل : همان(

  گهر /صدف/دريا / حباب

  او به گوهر چون صدف آبستن است       هر حبابِ  دار عـشق نيـست    دست خالي در محيط مايه    ... 
  )1058غزل : همان(

 گر چه مغزي همچو گوهر در كدو دارد صدف         حبابنيست كارش خودنمايي پيش دريا چون       
  )1559غزل : همان(
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  گره /طوفان/دريا / حباب
 خـودرايي كه دارد هر حبابش در گره طوفان         مرا افكنده رخسار عرقناكش به دريـايي      ... 

  )6810غزل : 1370صائب (

  موج /طوفان/دريا / حباب

 سـازد   دل بر روي دريا خانه مي      حباب ساده  دارددرين طوفان كه موج از دير جنبيـدن خطـر           ... 
   )2809غزل : همان(

  گهر / غواص /دريا/ حباب

ــي  غــواص از يگــانگي بحــر غافــل اســت...  ــاب، ب ــه حب ــست  ورن ــاهوار ني ــر ش  گه
  ) 2045غزل : همان(

  گره / قطره/ دريا/ بحبا

  / ...كند حباب در گره قطره سير دريا مي... 
ــي  ...  ــره م ــره قط ــيط در گ ــير مح ــنم س  انـد   تا چـون حبـاب ديـدة مـن بـاز كـرده             ك

  )4147غزل: همان(

 از نزول قطـره از دريـا حبـاب آيـد بـرون             گريه چندين عقده مشكل به كار دل فـزود        
  )6155غزل: همان(

  موج/ قطره/دريا/ حباب

  /...دهد دريا به قطره، از موج و حباب، كلاه و كمر مي... 
 سـت دموجي كه زد به قلزم پرشور پـشت          در پيش قطره چون سپر اندازد از حباب       ... 

  )2012غزل: همان(

ــم    بحر سخاوتم كه به هر قطره وقت جـوش         ــر ده ــلاه و كم ــاب ك ــه و حب  از موج
  )5849غزل: همان(

  لنگر/كشتي/دريا/ حباب

 لنگــر مــا را دريــن دريــا مجــو كــشتي بــي حبابهر نفس در عالمي جولان كند همچون        .. .
  )6500غزل : همان(

  موج/كشتي/دريا/ حباب

 همچنــان انديــشه از مــوج خطــرداريم مــا     حبـاب زورق ما گر چه شد يكرنگِ دريا چون   ... 
  )271غزل: همان(
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  هوا/ كشتي/دريا/ حباب

 ـ     حباب كسب هوا مي   ...    نوح در خطر است    در اين محيط كه كشتيِِ     بـصري   يكنـد ز ب
  )1677غزل : 1370صائب (

 كند همچون حباب آخـر  سرخود در سرِ مِي مي   هواجويي كه كشتي در محيط بـاده انـدازد        
   )4656غزل : همان(

  موج/ كف/ دريا/ حباب

 د به ياد  چون حباب و موج صد تاج و كمر دار         هر كف پوچي ز درياي پرآشوب جهان      ... 
  )2321غزل : همان(

  مهره گل / گرد/ دريا/ حباب

 بحر رحمت از كرم شويد چـو دامـان مـرا           هر حبابي مهرة گل گـردد از گـرد گنـاه          ... 
  )163غزل : همان(

   وجم/ ابگرد/ دريا/ حباب

 زنـم  كشم چون موج ميدان و بـه دريـا مـي            مي حبـاب چند در گرداب سرگردان بگردم چون       ... 
  )5399غزل : نهما(

  گهر/ گره/دريا/حباب

  /...افتد از كسب هوا، عقده در كار حباب در دريا مي/ درياي گوهر، از حباب پوچ، گره دارد...

 دريـا گره وا گردد از دل چون حباب آسان درين           رانباشد سختگيري در گهر اهل سـخاوت        ... 
   )473غزل : همان(

ــره    شـود    زود از جبهة اهـل كـرم وا مـي          هعقد ــر دارد گ ــاي گه ــوچ دري ــاب پ  از حب
   )6595غزل : همان(

  موج / گره / دريا/ حباب

ــده  حبابموج دريا گر چه تردست است در حل         ...  ــشاد عق ــا   درگ ــم م ــر داري ــت دگ ــا دس  ه
  )270غزل : همان(

 گره چرا بـه دل بحـر چـون حبـاب شـوم             تـوانم شـد     چو موج صيقل دريا  چـو مـي        
    )5779غزل: همان(

  هوا )/عقده(گره /دريا/ حباب

 حبابخوشا سري كه در او اين هواست همچو          گشوده شد ز هواي محـيط، عقـدة مـن         ... 
   )902غزل : همان(
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 عقده در كار من از كسب هوا افتاده اسـت          هـا   مغـزي   آن حبابم كـه دريـن بحـر ز بـي          
  )1528غزل  : 1370صائب (

 وار گره هـر كـه بـر هـوا زده اسـت              بابح  تهـي  رود بـه دسـتِِ      برون ز بحر گهر مـي     
  )1753غزل : همان(

 خـوردم آسا گره       مكرر گرچه زين دريا حباب     هواجويينشد چشم پريشان گرد من سير از        
   )5530غزل : همان(

  هوا / گهر/دريا/ حباب

حباب با سر پر از / كند   خراب ميشسربر  راهوا، خانة حباب در درياي گوهر، ... 
 از هواجويي، نفس ، حبابدرياي گهردر / شكند گوشه بر درياي پرگهر، ميهوا، كلاه 

  /...كند به هيچ و پوچ صرف مي
 از هواي خود خطـر دارد در ايـن دريـا حبـاب             حبابنيست بحر پاك گوهر را خصومت با        ... 

   )870غزل : همان(

 نـه ريخـت   بر سرمن خانه را آخر هواي خا       حبـاب از هواجويي درين درياي گوهر چون      
   )932غزل : همان(

ــلاه ــكند   ك ــر ش ــاي پرگه ــه دري ــه ب  سرش كه پر زهواي تو چون حبـاب شـود          گوش
  )3974غزل  : همان(

 دهد چـون حبـاب آنكـه سـر در هـوايش            بـــرآرد ســـر از جيـــب دريـــاي گـــوهر 
  )5096غزل  : همان(

ــاي آن بحــر محــيط  ــوهر يكت ــان  از هــواي گ ــابي در مي ــسته دارد هــر حب  جنــت درب
   )6005غزل : همان(

 كنـي به هيچ و پوچ نفس صرف چون حباب          در اين محـيط گهـر، چنـد از هـوا جـويي            
  )6897غزل : همان(

  موج / مد/دريا/ حباب

 تلاش باختن سر، بجاسـت همچـو حبـاب         است احساني   درين محيط كه هر موج مدِِ     ... 
  )902غزل  : همان(

  هوا/ موج/ دريا/ حباب

ــشا    ي پوچ برون چون حباب كن     از سرْ هوا  ...  ــر گ ــا كم ــه دري ــوج در ميان ــون م  چ
  )751غزل  : همان(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

70 غلامرضا حيدري  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

 استدر سر هر كس هوايي چون حباب افتاده          انقلابگر چه در درياي وحدت نيست موج        
  )1122غزل  : 1370صائب (

  

  

  

  

  حباب چهار عنصريـ 3نمودار 
***  

  حباب پنج عنصري 
  موج / گهر/ خاشاك/ دريا/ حباب

 پروا كـنم گـردآوري      بيچون موج   خار و خس     منو  هست گوهر از حباب افزون درين دريـا         . ..
  )6695غزل : همان(

  موج/ گهر / رشته/ دريا/ حباب
 چيستگفت گوي پوچ چندين اي حباب از بهر          بحـر رشته گوهر شود موجي كه واصل شد به         ... 

  ) 1237غزل : همان(

  ورطه / كشتي / ساحل/دريا/ حباب

 دريا خطر زگـردش چـشم حبـاب داشـت          اي كه كشتي ما بـر كنـار رفـت           از ورطه ... 
  )2074غزل : همان(

  هوا/ كشتي / ساحل/دريا/ حباب

 دريـا كه چندين كشتي نوح است سرگردان در اين         هواي ساحل از سر چون حبـاب پـوچ بيـرون           ... 
  )473غزل : همان(

   هوا/ناخدا/ ساحل/دريا/ حباب
 هوا به كشتي ما ناخداسـت همچـو حبـاب          غير قطع نفس نيـست سـاحلي مـا را         به  ... 

  )902غزل : همان(

  هوا/گهر/سيل/دريا/ حباب
 كه سيلابم به منـزل از هـواي خانـه افتـاده            بنيـادم   سست درين درياي گوهر آن حبابِِ    ... 

   )6608غزل: همان(

 حباب

 ابر باد باد بادبان بادبان دريا دريا

 صدف ساحل گره ساحل كشتي رود ساحل

 قطره گهر لنگر كشتي هوا كشتي گهر
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  گهر/ كف/صدف/ دريا/ حباب
ــرهن دارد   گـوهر بيني از     صدف مي تو ظاهربين كف از بحر و       ...  ــفي در پي ــابي يوس ــر حب ــه ه  وگرن

  )3738غزل : 1370صائب (

  موج / گهر / صدف/دريا/ حباب

 نيستكه چون صدف زگهر يك حباب خـالي     چو موج مگذر ازين بحر سرسري زنهار      ... 
  )1813غزل : همان(

  هوا/ گره/ قطره /دريا/ حباب
ــش چ...  ــه قطــره مــن عــاجز هــوا ن  هاست همچو حباب    هوا عقده  كه بحر را ز    ودگون

   )902غزل: همان(

  موج/ لنگر/كشتي/دريا/ حباب
 ايـم      خود چون حباب افكنده    لنگرِِ   بي كشتيِِ راربايد كـوه     در چنين بحري كه موجش مي     ... 

   )5460غزل: همان(

  هوا / گهر/كف/دريا/حباب

  پوچ از كـسب هـوا غافـل        نگشتي چون حبابِ   هرگودر اين دريا كه باشد هر كفش مشتي پر از           ... 
  )5242غزل : همان(

  هوا/قطره/گهر/دريا/حباب

 هاست همچو حبـاب     كه بحر را زهوا عقده     گونـه قطــرة مــن عـاجز هــوا نــشود؟  چ... 
   )902غزل: همان(

  هوا /گهر/گره/دريا/حباب

 وا زده اسـت   وار گره هـر كـه بـر ه ـ          بابح رود به دسـت تهـي      برون ز بحر گهر مي    ... 
  )1753غزل : همان(

  هوا / نسيم/ گره/دريا/حباب

 شـود غمگـين مبـاش       از نسيمي عين دريـا مـي       توستچون حباب اين عقده كز كسب هوا در كار          ... 
  ) 4880غزل  :همان(

  موج/لنگر/گهر/دريا/حباب

 ا شـوم  چون حباب و موج تا كي خرج اين دري         رالنگري كو تا چو گوهر جمع سازم خويش         ...
  )5430غزل  :همان(
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  هوا/ ناخدا/كشتي/ ساحل/حباب
 هوا به كشتي ما ناخداسـت همچـو حبـاب          ابه غير قطع نفـس نيـست سـاحلي مـا ر       ...

  )902غزل  :1370صائب (
  

  
  

   عنصريپنجحباب ـ 4نمودار                
            ***  

  
   نتيجه

و خلاقيت هنري و ادبي از   ديد او ظريف و پرطيفةرنگر، زاويو وسيع و د،افق ديد صائب
قدرت تخيل و احساس لطيف شاعري و به ياري او . او شاعري چند بعدي ساخته است
تند كه كمتر   ديد، چنان تاروپود اشعارش را به هم ميةچاشني مليح و حياتيِ افق و زاوي

  . شاعري توانِ آن را دارد
)  مواقعي بسيار كم و نادرزج(هاي تك تك ابيات خود  ش و چينش واژهصائب در گزين

گزيند كه در يك طيف وسيع تناسب لفظي و معنايي، افزون  به عمد دايرة واژگاني را برمي
سنجي،  نگري و نكته هاي دروني ناشي از ژرف بر بيان مفاهيم و معاني و القاي انديشه

  . لم بيان و بديع داردهاي زيباشناختي خاصي از ديدگاه ع جلوه
النظير و جناس و ايهام و برقراري روابط بين  اندازه به تناسب و مراعاتاز توجه بيش 

ها و  هساز در گرو اي از عناصر مضمون آوري مجموعه واژگان ابيات و در نتيجه جمع
گر بالاي آن، يكي از وجوه تمايز او با دي هاي چند عنصري و در نهايت تكرار و بسامد دسته

 ةتنها در حيطاو  صائب، اشعار وابيات هاي منحصر به فردِ  همين ويژگيةبه واسط. شعراست
پا از مرز هاي گردان سرگردان نيست، بلكه در دامنه و افقي وسيع،  ساز جفت عناصر مضمون

 حباب

 دريا دريا ساحل

 ساحل ساحل كشتي

 ناخدا ناخدا كشتي

 هوا هوا هوا
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هاي پرطيف  او در دامنه. رود  عنصري هم پيش مي6 و 5 و تا افق نهد دوتا بودن بيرون مي
هاي گردان  كند كه در جفت بدستي و مهارتي عمل مير عنصري هم به همان چ6 و 5 ،4 ،3

  .با دو عنصر
النظير و تجانس  طرح و الگوي منظم و جامعي كه دراين مقاله، برپايه تناسب و مراعات

 حباب و عناصر مرتبط با آن تنظيم شده ةساز اشعار صائب در محدود بين عناصر مضمون
ي نيزبيتسنجي و   شاعر بزرگ با اتكا به هوش وقاد خود، با نكتهدهد كه اين است، نشان مي

 افق ،نظير، در ساخت و گزينش كلمات اشعار خود و تركيب آنها در يك بيت و مصراع بي
. گزيند بيند و برمي  را با مهارت مي،بسيار دور واژگان، به ويژه عناصر متناسب و هم رديف

گرفتن چند واژه متناسب و مربوط در يك بيت و تركيب  با در اختيار ، با اين هنر والا،شاعر
بديل و مضاميني نغز و ظريف و تصاويري زيبا و عالي   بكر و بييي يك راستا، معاني آنها در

  . آفريند مي
 آفرينِ شده مضمون  شناخته به عنوان شاعرِ،شده براساس اشعار صائب  ارائهالگو و طرحِ

تر مفاهيم و معاني و مضامين اشعار او  بهتر و عميق به درك كهسبك هندي، افزون بر اين
ساز اشعار شاعران ديگر  بندي عناصر مضمون تواند طرحي براي طبقه  مي،كند كمك زياد مي

ساز  بندي و الگوسازي عناصر مضمون باشد و از آنجا كه پرداختن به شعر صائب و طبقه
ة اين الگو، دربردارندة اكثريت عناصر  ارائ،بنابراين اشعار او، اولين قديم در اين راستاست،

ديگر شعرِ ساز شعراي ديگر نيز هست و بيان دقيق و منظم آن، راه شناخت و فهم  مضمون
  . سازد  را هموار مي،ساز اشعار آنها  عناصر مضمونويژه  به،شعرا
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